
نظروگذري بر »درآمدي بر علوم انساني 
اسلامي در انديشه حضرت
 آيت‌الله العظمي خامنه‌اي«

زمينه‌ساز تحقق حيات طيبه
و تمدن نوين اسلامي

   شاهد توحیدی
اثري كه هم اينك 
آن  معرفــي  در 
ســخن مي‌رود، 
همانگونــه كه در 
خويش  عنــوان 
آورده است، درپي 
ارائــه »درآمدي 
بر علوم انســاني 
اسلامي در انديشه 
حضــرت آيت‌الله 
العظمي خامنه‌اي« است. اين پژوهش ازسوی سيد 
مهدي موسوي انجام شده و انتشارات انقلاب اسلامي 
وابسته به دفتر حفظ و نشــر آثار رهبر شهيد، آن را 
روانه بازار كتاب ساخته است. تارنماي ناشر در باب 
مضمون و محتواي اين تحقيق، نكات پي آمده را از 

نظر دور نداشته است:
»كتاب درآمدي بر علوم انساني اسلامي با تمركز بر 
انديشــه‌هاي آيت‌الله خامنه‌اي به بررسي چيستي، 
جايگاه و ضرورت تحول در علوم انساني مي‌پردازد. 
نويسنده ابتدا به پيشينه توجه رهبر انقلاب به علوم 
انساني از دوران جواني تا دوره رهبري اشاره مي‌كند 
و نشــان مي‌دهد كه دغدغه ورود معارف اســامي 
به عرصه‌هاي عينــي و اجتماعي، همــواره در آثار 
و فعاليت‌هاي ايشــان حضور داشــته است. كتاب، 
ضمن مرور انتقادي بر وضعيت علوم انســاني غربي 
و ناسازگاري آن با مباني معرفتي و فرهنگي جهان 
اســام، بر لزوم بازخواني و بازسازي علوم انساني بر 
پايه جهان‌بيني اسلامي تأكيد مي‌كند. در اين مسير، 
مفاهيمي چون اسلامي‌انديشيدن، سازندگي بناي 
علوم انساني نوين و نظريه‌ســازي از سوي آيت‌الله 
خامنه‌اي مطرح مي‌شــود. درآمدي بر علوم انساني 
اسلامي، علوم انســاني را نه صرفاً دانشي توصيفي، 
بلكه ابزاري جهت‌دهنده و تمدن‌ساز مي‌داند كه بايد 
بر اساس مباني قرآني، عقلاني و تجربه‌زيسته جامعه 
اسلامي بازتعريف شود. نويسنده با تحليل ساختار 
منظومه‌اي انديشه آيت‌الله خامنه‌اي، نشان مي‌دهد؛ 
علوم انساني اسلامي بايد پاسخگوي نيازهاي واقعي 

جامعه و زمينه‌ســاز تحقق حيات طيبــه و تمدن 
نوين اسلامي باشد. كتاب درآمدي بر علوم انساني 
اســامي براي كســاني كه به دنبال فهم عميق‌تر 
نســبت ميان علم، دين و جامعه در جهان معاصر 
هستند، فرصتي فراهم مي‌كند تا با يكي از مهم‌ترين 
جريان‌هاي فكري معاصر ايران و جهان اسلام آشنا 
شــوند. اثر حاضر با تكيه بر تحليل‌هاي اجتهادي و 
شبكه‌اي، تصويري روشن از ضرورت تحول در علوم 
انساني و نقش آن در جامعه‌ســازي و تمدن‌سازي 
ارائه مي‌دهــد. همچنين، خواننده بــا مطالعه اين 
كتاب مي‌تواند با مباني نظري و دغدغه‌هاي فكري 
رهبر انقلاب اســامي، درباره علوم انساني و نسبت 
آن با فرهنگ و سياست آشنا شود. كتاب درآمدي بر 
علوم انساني اسلامي براي پژوهشگران، دانشجويان 
و علاقه‌مندان به علوم انساني، فلسفه علم، مطالعات 
اسلامي و كســاني كه دغدغه تحول علوم انساني و 
نسبت علم و دين را دارند، مناسب است. همچنين 
براي مديران فرهنگي، سياســتگذاران آموزشي و 
فعالان حوزه انديشه اسلامي كه به دنبال الگوهاي 
بومي و اسلامي در علوم انساني هستند، مفيد خواهد 
بود. نويسنده در فصل اول از پيشينه توجه به علوم 
انساني در آثار آيت‌الله‌خامنه‌اي، جايگاه علوم انساني 
در منظومه فكري آيت‌الله‌خامنه‌اي، رويكردشناسي 
آيت‌الله‌خامنه‌اي در پرداختن به علوم انساني، انواع 
رويكردها در تبيين علوم انســاني اســامي سخن 
گفته و انواع الهيات در تمدن اسلامي را بررسي كرده 
است. نگارنده در فصل دوم بيان كرده است كه تكوّن 
هر نظريه علمي، به تجربه‌زيســته و پيشينه علمي 
نظريه‌پرداز وابسته اســت. براي فهم عميق نظريه 
علوم انساني آيت‌الله خامنه‌اي، بررسي ابعاد علمي 
و تخصصي ايشان ضروري اســت تا مشخص شود 
ورود ايشان به اين مباحث نه صرفاً از موضع سياسي، 
بلكه ريشه در پايگاه معرفتي و خاستگاه فكري ايشان 

دارد... .« 

فراز‌و‌نشيب‌هاي چهارمين دستگيري
 رهبر شهيد در آيینه يادبودهايش

تلگرام عرفات را نوشتم:
»دريايي از خون و 20هزاركشته و زخمي...«

   محمدرضا كائيني
در روايت حضرت آيت‌الله العظمي ســيد‌علي 
خامنه‌اي، رهبر شــهيد انقلاب اســامي از 
دســتگيري‌هاي خويش، همواره اين رويداد 
مورد انتظــار و البته آميخته بــا برخي فراز 
و نشيب‌ها بوده اســت. چهارمين دستگيري 
آن بزرگ در مهرماه 1349 نيز مشــمول همين 
شرايط قلمداد مي‌شــود. در مقال پي‌آمده و 
در اســتناد به يادمان‌هاي قائد شهيد، برخي 
رويدادهــاي پيــش از اين بازداشــت، مورد 
بازخواني تحليلــي قرار گرفته اســت. اميد 
آنكــه علاقه‌منــدان را مفيد و مقبــول ‌آيد. 

      
   آمدن خبر تعقيب، همزمان با شــنيدن 

اخبار سپتامبر سياه از راديو!
براي شــهيد آيت‌الله العظمي سيد علي خامنه‌اي، 
دريافت خبــر تصميم ســاواك بــراي چهارمين 
دستگيري‌اش، همزمان با اســتماع اخباري تلخ از 
راديو صداي فلســطين بود. هنگامي كه اين رسانه 
تلگرام ياســر عرفات از اردن خطاب ســران عرب، 
درباره برپا شــدن »دريايي از خون... و ۲۰هزار نفر 
كشــته و زخمي« را قرائت مي‌كرد و او نيز با تأسف 

آن را بر كاغذ مي‌آورد:
»در سال ۱۳۴۹ و درپي گزارش‌هاي متعددي كه 
عليه من به ســاواك داده شده بود، بازداشت شدم. 
در يكي از شب‌هاي تابستان آن سال نشسته بودم 
و به راديو صداي فلســطين گوش مي‌دادم. آن ايام 
مقارن با »سپتامبر ســياه« بود كه فلسطيني‌ها در 
اردن به شــكل فجيعي قتل عام شدند. آن حادثه، 
حادثه‌اي بزرگ و فاجعــه‌اي عظيم بود در قبال آن 
جريان، جز اين كاري از دســت ما برنمي آمد كه با 
دلي خونين به صداي فلسطين بچسبيم و آخرين 
اخبار قتل‌عام را از آن راديو بشنويم. به خاطر دارم 
آن شب، راديو تلگرام ياسر عرفات را كه از اردن به 
كنفرانس سران عرب در قاهره فرستاده بود، پخش 
مي‌كرد. من متن تلگــرام را كه گوينده راديو تكرار 
مي‌كرد، مي‌نوشتم. هنوز برخي جملات اين تلگرام 
را - به خاطر تأثير شديدي كه در من گذاشت - به 
ياد دارم و هنگامي كه در سال ۱۳۵۹ ياسر عرفات 
به تهران آمد، برخي عبارات آن را برايش بازخواندم 
ازجمله اين عبارت را دريايي از خون...و ۲۰هزار نفر 
كشته و زخمي كه بعدها ياســر عرفات گفت بلكه 

۲۵هزار كشته و زخمي! 
همانطور كه ســرگرم نوشــتن و گوش‌دادن بودم، 
يك‌باره برادرم سيد هادي متوحش و هراسان سر 
رســيد و گفت شما اينجا نشســته‌ايد؟ گفتم پس 
كجا بايد باشم؟ گفت شما را دســتگير نكرده‌اند؟ 
گفتم مي‌بيني كه روبه‌روي شما نشسته‌ام! نشست 
و نفسي تازه كرد و گفت در مسجد گوهرشاد بودم؛ 
شــنيدم يكي از آنها )كه نامش را برد، كســي كه 
با نهضت اسلامي دشمني داشــت و طرفدار خط 
مشي رژيم ظالم بود( مي‌گفت سيد علي خامنه‌اي 
دستگير شده! لذا من فوراً برخاستم و به سوي خانه 
شما آمدم. پس از آنكه برادرم از بودن من در خانه 
اطمينان پيدا كرد، رفت اما اين قضيه باعث شــد، 
قدري ذهن من مشــوش شــود. خيلي به موضوع 
اهميت ندادم. پيش از ظهر روز بعــد بنا به عادت 
خودم به خانه پدرم رفتم؛ چــون هر روزه به ديدن 
ايشان مي‌رفتم. ســاعتي را با ايشان مي‌گذراندم و 
پيرامون مسائل فقهي و علمي بحث مي‌كردم. من 

نزد پدرم نشســته بودم كه در زدند. مادرم براي باز 
كردن در رفــت و اندكي بعد هراســان آمد و گفت 
دو مأمور ساواك آمده‌اند و ســراغ تو را مي‌گيرند. 
پرسيدم شما چه پاســخ داديد؟ گفت گفتم اينجا 
نيســت. گفتم مادر، چرا دروغ گفتيد؟ گفت اينها 
گرگند، بايد شرشان را دفع كرد... و با لعن و نفرين 
ساواك و ساواكي‌ها، خشم خود را بر آنها فرو باريد. 
پدرم متأثر شد و آثار اندوه و تأثر در چهره‌اش نمودار 
شد. با لحن گلايه‌آميز به من گفت چه اتفاقي افتاده؟ 
چرا دوباره خود را در معرض بازداشــت و محاكمه 
قرار مي‌دهي؟ ســعي كردم پدر‌و‌مادر را تسلا دهم 
و رنجش خاطرشان را برطرف كنم. گفتم لا‌بد آنها 
اشــتباهي به خانه آمده‌اند، هيچ مسئله‌اي نيست! 
ســپس به ذهنم گذشــت كه دو مأمور ساواك به 
خانه‌ام خواهند رفت، پس بايد پيش از آنها برسم و 
همسرم را با خبر كنم تا غافلگير نشود. با پدر‌و‌مادر 
خداحافظي كردم و به سرعت خارج شدم. وقتي به 
خانه رسيدم، ديدم اوضاع عادي است و هيچ‌كس به 

آنجا نيامده است... .« 
   استخاره با قرآن، تصميم به اختفا به جاي 

تسليم
راوي شــهيد با علم به آنكه تحت‌تعقيب اســت به 
منزل خويش بازگشــت تا خود را براي دستگيري 

آماده ســازد. با ايــن همه اســتخاره بــا قرآن و 
دورانديشي وي را بر آن داشت تا براي تكميل كتاب 
صلح امام حسن)ع(، اختفا را برگزيند. وي در واگويه 
اين تصميم، نكات پي‌آمده را به تاريخ سپرده است:

»همسرم را از آنچه گذشــته آگاه كردم. همسرم 
فوراً شروع كرد به كمك‌كردن به من تا براي رفتن 
به زندان آماده شوم. وقتي احتمال بازداشتم قوت 
مي‌گرفت با فراهم ســاختن برخي لوازم ضروري، 
خود را بــراي رفتن بــه زندان آمــاده مي‌كردم. 
لباس‌هايــم را عــوض مي‌كــردم، ناخن‌هايم را 
مي‌گرفتم و موهاي بلند صورت را كوتاه‌تر مي‌كردم؛ 
لذا همه اين كارها را كردم. چيزي كه در آن هنگام 
خاطرم را مشغول مي‌داشت، كامل نشدن ترجمه 
كتاب صلح‌الحسن بود. من ســرگرم ترجمه اين 
كتاب بودم. ناشر هم بسيار علاقه داشت، زودتر به 
چاپ برسد؛ هم از اين روي مقداري از كتاب را كه 
ترجمه كرده بودم از من گرفــت و به چاپخانه داد 
و نمونه‌هاي چاپي را براي تصحيح برايم فرستاد. 
لذا قسمتي از كتاب به چاپ رسيده بود، قسمتي 
ترجمه شده بود و نيازمند بازنگري بود و قسمتي 
نيز هنوز ترجمه نشده بود. سرگرم تنظيم، تفكيك 
و مرتب كردن جزوه‌ها شدم تا وقتي به زندان رفتم، 
بتوانم هر قســمت مورد نظــر از آن را طلب كنم 
چون گفتم شــايد به من اجازه تكميل كارم را در 
زندان بدهند. بعد ناهــار خورديم، نماز ظهر‌و‌عصر 
را هم خوانديم و به انتظار آمدن مأموران ســاواك 
نشستيم. خواب بر همســرم غالب شد و به خوابي 
عميق رفت. وارد كتابخانه شدم، تا برخي كتاب‌ها 
را كه ممكن بــود در زندان اجــازه مطالعه آنها را 
بدهند، جدا كنم. در آنجا فكــري به ذهنم خطور 
كرد: چرا از انظار مخفي نشوم و در جاي امني خود 
را پنهان نسازم تا كتاب را تكميل كنم؟ بعد هم هر 
چه مي‌شود، بشود! چند بار با قرآن كريم استخاره 
كردم، همه آيات كريمه مشــوق مخفي شدن بود 
ـي أحَْبَبْتُ حُبَّ  ّـِ از جمله اين آيه كريمه:»فَقَالَ إنِ
ِّي حَتَّى تـَـوَارَتْ باِلحِْجَابِ« به  الخَْيْرِ عَنْ ذِكْــرِ رَب
بســته‌بندي جزوه‌ها پرداختم. همســرم را بيدار 
كردم و او را از تصميم خود آگاه ساختم. خوشحال 
شــد و گفت كجا پنهان مي‌شوي؟ گفتم نمي‌دانم 
اما مي‌خواهم كتاب را تمام كنم. براي سلامتي‌ام 
دعا كرد. با او خدا حافظي كردم. با احتمال اينكه 
منزل تحت نظر است از خانه خارج شدم، اما كسي 

را نديدم... .« 
   و نهايتاً دستگيري در ماه»كين«

از ديرباز روستاهاي اطراف شهرهاي محل اقامت، 
محلي مناســب بــراي اختفاي مبارزيــن قلمداد 
مي‌شده اســت. شــهيد آيت‌الله خامنه‌اي نيز در 
مواردي چند، اعــم از اوقاتي كه تحت‌تعقيب بود يا 
نبود، در روستاي اخلمد اقامت گزيده است. وي در 
سال 49 و براي اتمام ترجمه »صلح‌الحسن«، اين 
روستا را براي ســكونت برگزيد و حدود يك ماه در 

آن به سر برد:
»راهي خانه دوست شاعرم مرحوم غلامرضا قدسي 
شدم. وقتي ديد در اين گرماي ظهر در خانه‌اش را 
مي‌زنم، متعجب شد. ماجرا را برايش تعريف كردم. 
خوشــامد گفت و از ديدن من بسيار خوشحال شد 
زيرا او نيز همچون من غم اســام را مي‌خورد. به 
من اصرار كرد در خانه او بمانم و كارم را در آنجا به 
انجام برسانم، ولي قبول نكردم و گفتم من تحمل 
ماندن در ميان چهار‌ديواري را ندارم و مي‌خواهم به 

جايي بروم كه بتوانم تحرك داشته باشم. از او 
خواستم دوستم آقا جعفر قمي را دعوت كند كه 
بيايد تا با هم در مورد تعيين جايي براي اقامت 
مخفيانه من مشــورت كنيم. اين دوست هم از 
كساني بود كه دغدغه نهضت اسلامي را داشت 
و سال‌ها در‌به‌دري كشيده بود. آقا جعفر به خانه 
قدسي آمد. بعد از مشورت و همفكري، رأي ما 
بر اقامت در روســتاي اخلمد - كه از ييلاقات 
نزديك مشهد است - قرار گرفت. براي خروج از 
مشهد استخاره كردم، براي رفتن به آن ناحيه 
نيز استخاره كردم، نتيجه هر دو استخاره، خوب 
و دلگرم كننده بــود. گفتم يكــي از نزديكانم 
كه ماشين داشــت، آمد. آقا جعفر اصرار كرد با 
من همراه شــود تا تنها نباشم. در آنجا يك ماه 
يا بيشــتر ماندم، كتاب را به اتمام رساندم و به 
تهران فرستادم تا حسن‌آقا نيري تهراني آن را 
چاپ كند. از اخلمد به مشهد بازگشتم و زندگي 
عادي خود را شروع كردم. اينجا و آنجا مي‌رفتم 
و در مجالس حضور مي‌يافتم. نديدم كسي مرا 
تعقيب كند. به خود گفتم شــايد از بازداشتم 
منصرف شده‌اند و موضوعي كه آنها را تحريك 
كرده بود، مهم نبوده اســت. چون از اين قضيه 
اطمينان خاطر يافتم، پنهــان كردني‌ها را به 
ســر جاي خود برگرداندم. البته اين گمان من 
درست نبود، چون باز ساواك در ماه مهر آمد و 
مرا بازداشت كرد. اين يكي از سه باري است كه 
من در همين ماه بازداشت شده‌ام؛ لذا اين ماه را 

ماه»كين« ناميدم!... .« 
   ورود ساواكي‌ها به منزل پدر و پايمردي 

مادر
ســرانجام موعد عملي‌شــدن تصميم ساواك 
در دستگيري شــهيد خامنه‌اي، فرارسيد. در 
روزي كه وي در منزل پدر ميهمان بود و ورود 
غيرمنتظره مأمــوران به خانــه، واكنش مادر 
بي‌باك و پرجرئتش را به همراه داشت. عباراتي 
كه در ادامه مي‌خوانيد، بي‌نياز از هرگونه توضيح 

مي‌نمايد:
»در يكي از روزهاي اين مــاه، در منزل پدرم 
به ناهــار دعوت بودم و عــده‌اي از علما هم در 
آنجا میهمان بودند. من بــا مصطفي - كه در 
آن زمان چهار، پنج ساله بود - رفتم. مصطفي 
را نزد مادرم گذاشتم و خودم به بيروني منزل، 
نزد پدرم رفتم. معمــولاً خانه علما - حتي اگر 
كوچك هم باشد- دو قسمت دارد: يكي بيروني 
كه مخصوص میهمان‌هاست و ديگري اندروني 
كه مخصوص خانواده اســت. هر يك از اين دو 
قســمت هم، در جداگانه دارد. مشغول صرف 
ناهار با میهمان‌ها بوديم كه يكــي از برادرانم 
آمد و گفت ساواكي‌ها وارد خانه شده‌اند. من به 
طرف آنها رفتم تا وارد قسمت میهمان‌ها نشوند. 
ديدم مادرم در حياط، مقابل دو مأمور ساواك 
ايستاده و با آنها جرو بحث مي‌كند. او پوشيده 
در حجاب و روبسته، مثل شــيري در برابر آن 
دو نفر ايستاده بود. آن كسي كه به‌خصوص با 
مادرم بحث و جدل مي‌كرد، يكي از بازجوهاي 
معروف ســاواك بود كه پس از انقلاب كشته 
شــد. از خلال مبادله كلمات ميان مادروفرد 
ســاواكي، فهميدم مأموران ساواك ابتدا از در 
قسمت اندروني وارد شــده‌اند كه مادرم آنها را 
رد كرده و گفته سيدعلي اينجا نيست و هر چه 
كوشيده‌اند به داخل منزل بريزند، مادر جلوي 
آنها را گرفته و در را به روي آنها بســته سپس 
در ديگر را زده‌اند. برادرم كه نمي‌دانســته چه 
كسي پشــت در اســت، آمده و در را باز كرده 
و آنها وارد خانه شــده‌اند و با مادرم به بگومگو 
پرداخته‌اند. وقتي ديدند، من در حال آمدن به 
حياط هستم، يكي از آنها به مادرم گفت اينكه 
سيدعلي اســت چرا مي‌گوييد اينجا نيست؟ 
اما مادر عقب‌نشــيني نكرد و با تندي، پاســخ 
آنها را مي‌داد. من خطاب به بازجوي ســاواك 
گفتم، آيا مي‌دانيد اين خانم كيست؟ نام مادر 
را با تكريم بردم و بعد رو به مادر كردم و گفتم  
اجازه بدهيد كه من خودم با اينها حرف بزنم و 
شما با اينها حرف نزنيد. بعد به مأموران ساواك 
گفتم چه مي‌خواهيد؟ گفتند بايد با ما بيايي. 
گفتم من آماده‌ام! پسرم مصطفي در تمام اين 
مدت با حيرت ‌و ‌وحشــت شــاهد صحنه بود. 
با وي خداحافظي كردم و او را به دســت مادر 
سپردم. با مادر هم خداحافظي كردم. در رفتن، 
يكي از اين دژخيمان در پاسخ كلامي كه راجع 
به مادرم گفتم، كلمه ناسزايي بر زبان راند كه 
پاسخش را به تندي دادم؛ آنها مرا به ساختمان 

ساواك بردند... .« 

   در حلقه بازجويــان ضعيف، حقير و 
بي‌مايه!

شايد بتوان بخش پي‌آمده را پاسخي به بقاياي 
ساواك از جمله پرويز ثابتي دانست كه همچنان 
سازمان تحت‌مديريت خويش را آگاه، هوشمند 
و مســلط قلمداد مي‌كنند. آنچه رهبر شهيد 
در نخستين بازجويي خويش از زبان متوليان 
اعتراف‌گيري شنيده است به خوبي عيار دانش 

و توانايي آنان را عيان مي‌سازد:
»مرا به اتاق رئيــس بردند كه اتاقــي مجلل با 
مبلماني شيك و مرتب بود. در انتهاي اتاق ميزي 
بزرگ قرار داشت كه پشت آن رئيس نشسته بود. 
او بنا به عادت رؤساي ساواك، براي جنگ رواني 
ســر به پايين انداخته بود و خود را سرگرم چند 
برگ كاغذي نشان مي‌داد در مقابل داشت. من 
نيز طبق عادت خودم و براي واكنش، روي يك 
صندلي نرم در آن اتاق نشستم و خود را مشغول 
چيزهايي كردم كه حاكي از بي‌توجهي به رئيس 
باشد. وقتي چنين ديد، سرش را بلند كرد و گفت 
شما كي هستيد؟ البته او مرا كاملًا مي‌شناخت، 
يعني من براي كســي چون او ناشناخته بودم؟ 
پاســخش را دادم. گفت عجب، آقاي خامنه‌اي 
شــما كجا بوديــد؟ از لحن ســؤال‌ها دريافتم 
اطلاعات ساواك ناقص است تا جايي كه گمان 
مي‌كنند من متواري بوده‌ام و از بازگشت من به 
مشهد مطلع نشده‌اند و نمي‌دانند كه من در يك 
خانه مستقل زندگي مي‌كنم، بلكه گمان دارند 
من در خانه پدرم هســتم! اطلاعات آن دستگاه 
ستمگر خونخوار و كارهاي اطلاعاتي‌اش از اين 
قماش بود. با سرزنش‌و‌تشر، شروع به سخن كرد. 
من گاهي با همان تندي پاســخش را مي‌دادم 
و گاهي بــدون اعتنا بــه حرف‌هايش، خاموش 
مي‌ماندم. در اين اثنا يكي از بازجويان با پرونده 
ضخيمي در دست وارد شد؛ كنار رئيس ايستاد، 
پرونده را جلوي او باز كرد و با انگشت شروع كرد 
به نشــان دادن جاهاي معيني بر صفحات آن. 
رئيس هم با تكان دادن ســر، وانمود مي‌كرد از 
آنچه مي‌خواند، متأثر و ناراحت است! ساختگي 
بودن اين اقدام بازجو و رئيس، به‌خوبي آشــكار 
بود. چون هدف از آن، چيزي جــز برانگيختن 
خوف و هراس نبود. بعد، رئيس ســرش را بلند 
كرد و با لحن خشــمگيني گفت ببريدش! مرا 
به اتاقي بردند كــه در آن عــده‌اي از مأموران 
ساواك، دايره‌وار ايســتاده بودند. مرا در وسط 
دايره گذاشــتند و به باد كلمات ناسزا و توهين 
آميز گرفتند! من قبلًا تجربه مشابهي را گذرانده 
بودم و اين بار براي رويارويي و دادن پاسخ شديد 
به آنها آماده‌تر بودم. البته تا آن وقت، شــكنجه 
بدني اعمال نمي‌شــد. هنوز در خاطر دارم كه 
يكي از ساواكي‌ها با نام مستعار نشاط - كه درجه 
سرهنگي داشت ولي لباس غير نظامي مي‌پوشيد 
- خطاب به من گفت شما چه مي‌خواهيد؟ فكر 
مي‌كنيد چه كاري مي‌توانيد كنيد؟ ببين ملك 
حسين چه كرد با اينكه او ضعيف است و قدرت 
ندارد، اما در يك روز 5هزار فلسطيني را كشت! 
در حالي كه ما با قــدرت و اقتدارمان، به راحتي 
مي‌توانيم 5ميليون‌نفر را بكشــيم! از اين حرف 
او خيلي تعجب كردم؛ چــون عددي كه گفت، 
خيلي مبالغه آميز بود. يعني يــا فردي نادان و 
فريب خورده بود يا مي‌خواست مرا فريب دهد. 
در هر دو صورت، اين نشان بي‌مايگي او بود. اين 
يك نكته و نكته دوم اينكه چنين حرفي را به يك 
طلبه علم كه جــز قلم‌و‌منبر چيز ديگري ندارد، 
نمي‌زنند. بله، اگر من رهبر يك جنبش مردمي 
ميليوني سازمان يافته بودم، تهديد چنين كسي 
به كشــتن 5ميليون آدم معني پيدا مي‌كرد، اما 
وقتي من در چنين وضعيتي هستم، تنها مفهوم 
حرف اين مرد آن اســت كه او خود از من بسيار 
ضعيف‌تر است. حقيقتاً هم آنها از نظر شخصيت 
و منطق، بسيار ضعيف بودند. البته، هم ضعيف 
بودند و هم ديوانه و ديوانه ممكن است ناگهان 
به انســان حمله كند و انســان را از پا درآورد! 
از همين روي بــه مأموران ســاواك به عنوان 
آدم‌هايي ضعيف و حقير و بي‌مايه مي‌نگريستم، 
اما به علت آنچه گفتم، قدري احساس ترس هم 
از آنها داشتم. جيب‌هايم را گشتند و چيز به درد 
بخوري در آنها نيافتند. آنها از اتاق خارج شدند 
و من بيش از يك ساعت تنها ماندم. بعد يكي از 
آنها آمد و گفت بيا. مرا ســوار اتومبيلي كردند 
كه به سمت ساختمان ديگري رفت. وقتي وارد 
شدم؛ فهميدم همان زنداني است كه سه سال 
پيش در آن بودم از ديوارهاي سفيدش آنجا را 
شناختم. آنجا همان هتل ســفيدي بود كه ما 
اين اسم را رويش گذاشــته بوديم. مرا در يكي 
از ســلول‌ها انداختند. در زندان، گروهبان‌هاي 
پخته و ســنجيده‌اي هم بودند. آنها در اطراف 
در سلول جمع شدند و به ابراز احترام و عنايت 
نسبت به زنداني جديد الورود پرداختند. البته 
در سلول بسته بود و به من، اجازه بيرون رفتن از 

آن داده نمي‌شد... .« 
   كلام آخر

در خلال هر عبــارت از يادنگاشــت‌هاي فوق 
آمده، ايمــان به هدف، هوشــمندي در طريق 
نيل بدان و نهايتاً آمادگي براي پرداخت هزينه 
را به وضوح مي‌توان ديد. راهبر آگاه و مدبر امت 
در هر مرحله از مبارزه، دانســته‌هاي پيشين 
را به مثابه ســكويي براي ديدن و شــناختن 
واقعيت‌هاي جديد مي‌كند و به همين منوال، 
بر يافته‌ها و داشته‌هاي خويش مي‌افزايد. نبايد 
فراموش كرد كه انقلاب اسلامي، بر پايه عقيده 
و پايمردي چنين شــخصيت‌هايي به پيروزي 
رســيد و اينك حاصل آن به مثابــه امانتي در 
اختيار ماست؛ همگي حافظ اين نعمت ارجمند 

باشيم. 

رهبر شهيد:»در يكي از شب‌هاي 
تابســتان ســال 1349، نشسته 
بودم و از راديو صداي فلســطين 
به اخبار كشتار ســپتامبر سياه 
گــوش مــي‌دادم. راديــو متن 
تلگرام ياســر عرفــات را كه از 
اردن به كنفرانس ســران عرب 
فرســتاده بود، پخش مي‌كرد. من 
متن تلگرام را مي‌نوشــتم. هنوز 
برخي جملات ايــن تلگرام را - به 
خاطر تأثير شــديدي كه در من 
گذاشــت - به يــاد دارم ازجمله 
اين عبــارت را: دريايي از خون... 
و ۲۰هزار نفر كشــته و زخمي... .«

  1362. در يك گفت‌و‌شنود مطبوعاتي
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رهبر شهيد:»براي يافتن محلي براي 
اختفا، راهي خانه دوســت شاعرم 
مرحوم غلامرضا قدسي شدم. وقتي 
ديد در اين گرماي ظهر در خانه‌اش را 
مي‌زنم، متعجب شد. ماجرا را برايش 
تعريف كــردم. او نيز همچون من غم 
اسلام را مي‌خورد. به من اصرار كرد در 
خانه او بمانم و كارم را در آنجا به انجام 
برسانم، ولي قبول نكردم و گفتم من 
تحمل مانــدن در ميان چهار ديواري 
را ندارم و مي‌خواهــم به جايي بروم 
كه بتوانم تحرك داشــته باشم... .«
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